
فندقی با بابا و مامان و قلقلی و فرفری، که دوقلو 
بودند، در مزرعه ای سبز و بزرگ زندگی می کرد.

فندقی از این که برادر بزرگ تر است خوشحال بود. 
ݣݣقلقلی و فرفری را  او گاهی برای این که بره های دیگر 

با هم اشتباه نگیرند، به آن ها کمک می کرد که متوجه 
شوند کدام قلقلی و کدام فرفری است. قلقلی روی 

پشتش خطی داشت و فرفری دایره ای قهوه ای رنگ.







ی هم داشتند. دوقلوها تفاوت های دیگر

هیچ کس هم نمی دانست چرا. انگار فرفری 
از وقتی به دنیا آمده بود، همین  طور بود.

فرفری خجالتی بود و از کارها و چیزهای 
نبود  جدید هم می ترسید. او حتی حاضر 

بازی های فندقی و قلقلی را امتحان کند.



فندقی می گفت: »بیا دور صخره ها با هم مسابقه بدهیم.«
فرفری بع بع کنان می گفت: »من نمی توانم تند بدوم.«

پایان


